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پرهیب سوسیالیسم
 بر  ادبیات ایران

شرق: «شبحی در حال تسخیر ادبیات» 
با عنوان فرعــی خوانندگان رمان متحد 
نشــوید، عنوان کتابی اســت از محمد 
راغب که مدتی پیش در نشر نی منتشر 
شــد. این اثر تلاشــی اســت برای بیان 
الگوهایــی برای مطالعــه رمان به طور 
کلی و تضادهای موجود در این فرایند. 
نویسنده، طرح نظری خود را با خوانش 
دو رمــان «چپ گرای هم زمــان» یعنی 
«دختر رعیت» و «چشــم هایش» پیش 
برده اســت. اگرچــه این کتاب بیشــتر 
درباره «چشــم هایش» اســت تا «دختر 
رعیــت»، چرا که راغب اولــی را نمونه 
اعلای فرضیــه خود می داند و دومی را 

شاهدی برای ادبیات متعهد.
عنوان کتاب راغب برگرفته از سرآغاز 
و  مارکــس  کمونیســت»  «مانیفســت 
انگلس اســت و به پرهیب کمونیسم یا 
هر شکلی از سوسیالیسم بر فراز ادبیات 
ایران اشــاره دارد. نویسنده می گوید که 
این سایه نخی نامرئی را نشان می دهد 
که داســتان معاصر فارســی را به یک 
رشته می کشد و مجموعه تلاش هایی را 
راهبری می کند که قهرمانان مسئله دار 
و بی مسئله ادبیات فارسی را به یکدیگر 
می پیوندد. نویسنده می گوید هر رمان بنا 
به فرایندهای ادبــی و اجتماعی که آن 
را می ســازند، بیان تازه ای از جهان نوین 

ایرانی پیش می کشد.
آن طورکه نویسنده در پیش درآمدش 
نوشــته، موضــوع اصلــی ایــن کتاب 
نظرورزی درباره شکل رمانی با قهرمانی 
مسئله دار اســت که او آن را نوع مثالی 
رمان فرض کرده است. او می گوید رمان 
گونه ای ادبی اســت که در چشــم انداز 
انواع گیرندگان و فرســتندگان در میانه 
ایدئولــوژی و اتوپیــا معلــق می ماند. 
درواقع، رمان ترکیبی اســت از عاملیت 
فــردی نویســنده و ســاختار اجتماعی 

جهان.
راغب می گوید در ذات تعریف رمان 
گونــه ای واقع گرایی نهفته اســت و کار 
رمان طرح مســئله و بیان آن است و نه 
پاســخ به آن. از این رو اســت که باید در 
میانه ایدئولوژی و اتوپیا بایستد، نه اینکه 
در دامــن یکــی از آنها به شــی ءوارگی 
توده ها یاری برســاند. درواقع رمانی که 
قهرمانش مســئله دار اســت، در میانه 
ایدئولــوژى و اتوپیا معلــق می ماند و 
در واقع، ترکیبی است از عاملیت فردى 
نویســنده و ســاختار اجتماعی جهان. 
این ســاختار اجتماعی جلــوه اى متنی 
دارد، امــا در ترکیــب بــا فردیت مجال 
بروز می یابد. حرکــت و دیدگاه راوى و 
شخصیت در پیرنگ، همراه با چشم انداز 
انواع نویسندگان و خوانندگان در گستره 
ایدئولوژى (هم راســتا با وضع موجود) 
و اتوپیا (ناهم راســتا بــا وضع موجود)، 

قالب رمانی را برمی سازد.
رمــان  دو  خوانــش  بــا  راغــب 
«چشــم هایش» و «دختر رعیت» که هر 
دو در یک ســال و به دست نویسندگانی 
با دیدگاه هاى سیاســی نســبتا مشــابه 
نوشته شــده اند، آزمونی براى نظرورزى 
درباره شــکل رمان به دست داده و به 
این منظــور درون مایه هــاى اجتماعی، 
سیاســی، فرهنگی و اقتصــادى آنها در 
قالب هــاى متکثرى از روایت شناســی، 
جامعه شناسی و شکل خاصی از نظریه 
دریافت مطالعه شــده اســت. داستان 
نخســت، قهرمــان را در اتفاقات دوره 
مشــروطه روایت می کنــد و رمان دوم 
که «دختر رعیت» نام دارد، رخدادهای 
نهضت جنگل را دستمایه نوشتن رمان 
قرار داده اســت. راغــب در واقع بر این 
موضوع تأکید می کند که در رمان هایی 
بــا قهرمان های مســئله دار، قهرمان از 
یک ســو به باورهای خود استوار است 
و در طــرف دیگــر با جامعــه ای که از 
نظر سیاســی با عقاید او در تضاد است، 

روبه رو است.

به مناسبت تجدید چاپ آثاری از احمد محمود
مکتب گورکی

شــرق: احمد محمود از چهره های شاخص ادبیات جنوب است که هم 
جنــوب را به خوبــی می شــناخت و هــم ایــن فضــا را به خوبــی در 
داســتان هایش ترســیم کرده اســت. در داســتان های او می توان سرگذشــت 
روســتاییانی را مشــاهده کرد که به خاطر فقــر و بــی کاری و محرومیت های 
مختلف، به ناچار روســتا را ترک کرده و به شــهرها مهاجرت کرده اند و قربانی 
وضعیتی شــده اند که خود در پیش آمدن آن چندان نقشی نداشته اند. به تازگی 
تعدادی از آثار محمود بازچاپ شده که برخی از آنها از شاخص ترین نمونه های 

ادبیات داستانی معاصر ما به شمار می روند.
«غریبه ها و پســرک بومی» یکی از این آثار اســت که شــامل دو مجموعه 
داســتان از احمد محمود اســت که ابتدا به صورت جداگانه منتشر شدند، اما 
بعدتر داســتان های هر دو کتاب در قالب یک اثر به چاپ رســیدند. محمود در 
داســتان های این کتاب روایتی ارزنده از زندگی پایین ترین لایه های اجتماعی در 
دهه های چهل و پنجاه به دســت داده اســت. «غریبه ها و پســرک بومی» ۱۰ 
داستان را در بر گرفته اســت. بخش اول این کتاب، مجموعه  داستان غریبه ها 
اســت که در سال ۱۳۵۰ منتشر شد. محمود در داستا ن های این کتاب توصیفی 
از زندگی آدم های تهی دست جنوب به دست داده است. او در سه داستان این 
مجموعه با نام های «غریبه ها»، «آسمان آبی دز» و «با هم»، روایتی منسجم و 

واقع گرایانه از زندگی مردم جنوب ارائه داده است.
در خود داســتان «غریبه ها» با مردانی سروکار داریم که از سر فقر و ناچاری 
روستاهای شــان را ترک  کرده اند و به شــهر آمده اند و به عنــوان نیروی کار در 
ســاختمان های یک پادگان مشــغول به کار شــده اند. محمود در این داستان 
به خوبی توانســته محیــط کار آنها و موقعیت فرودستی شــان را توصیف کند. 
فضاســازی، چندصدایی و پرداخت شخصیت های این داستانِ کتاب غریبه ها و 
پسرک بومی از نقاط قوت آن است. حسن میرعابدینی درباره این داستان نوشته 
که محمود در اینجا «زندگی مردم تنگدســت جنوب را مانند نویســنده موفقی 
از مکتب گورکــی توصیف می کند. از پرگویی آثار اولیــه اش فاصله می گیرد و 
کارهای منســجم و هنرمندانه ای ارائه می دهد کــه از تلفیق روایت های عینی 
بــا گفت وگوهای مختصر و مفید و یادهای درونی تشــکیل شــده اند. دخالت 
نویسنده در سیر ماجراها کمتر به چشم می خورد و جای بیان صریح و گزارشی 
را در حادثه های داستانی گرفته اند. در غریبه ها با زندگی مردانی آشنا می شویم 
که ناگزیر از روســتاها مهاجرت کرده اند و در شهر به عملگی در ساختمان های 

پادگان پرداخته اند».
دومین بخش مجموعه داستان غریبه ها و پسرک بومی، شامل هفت داستان 
کتاب «پســرک بومی» است که عناوین آنها عبارت اند از: «شهر کوچک ما»، «در 
راه»، «وقتی تنها هســتم نه»، «چشــم انداز»، «اجاره نشینان»، «خانه ای بر آب» 
و «پســرک بومی». محمود در این داستان ها نیز به ســراغ توصیف جغرافیای 
جنوب رفته و تصویری از ویرانی طبیعت جنوب و همچنین فقر و محرومیت و 
فلاکت مردم جنوب به دســت داده است. داستان «پسرک بومی» که از بهترین 
داســتان های این مجموعه است، این گونه آغاز می شود: «شهرو، تا پهنای جاده 
نفتی را که زیر آفتاب تفته بود، بگذرد کف پاهایش ســوخت. شلنگ انداز رفت 
و نشست زیر ســایه گرم درختان میموزا و پاهاش را تا قوزک گذاشت تو شاخه 
آبی که از شــط بهمنشیر جدا می شــد و همراه ردیف درختان جوان میموزا، تو 
شــوره بوم پیش می آمد و می رفت تا بازارچه ای که تو شکم خانه های نامنظم 

تخته ای، زیر آفتاب، پهن شده بود».
«زائــری زیر بــاران» مجموعه داســتان دیگــری از محمود اســت که این 
کتاب نیز به تازگی در نشــر معین بازچاپ شــده است. این کتاب مجموعه ای از 
 داستان  هایی است که به قول حســن میرعابدینی، اغلب «در فضایی رخوتناک 
می گذرنــد و آدم هــای ازخودبیگانــه و بلاتکلیــفِ آنها از هــر فرصتی برای 
فلســفه بافی مرگ اندیشــانه درباره زندگی اســتفاده می کنند... . این داستان  ها 
عمدتا به زندگی محرومان و مطرودان جامعه می پردازند». در داستان های این 
مجموعه و آثاری دیگر از محمود، بی کاری و فقر مادی و معنوی، کپرنشــین ها، 
کارگران نفت، روســتاییان و کشاورزانی که به انبوه بی کاران شهرها می پیوندند 
و حلبی آبادها و مناطق حاشیه ای شــهرها را شکل می دهند، حضوری پررنگ 

دارند.
حســن میرعابدینی در کتاب «صد ســال داستان نویســی ایران»، «زائری زیر 
باران» را ماننــد حد فاصلی می داند که مرحله نخســت کار احمد محمود را 
از مرحلــه جدید کار او مشــخص می کند. او فضای قصه هــای این مجموعه 
را فضایــی رخوتناک می دانــد که در آن آدم هایــی ازخودبیگانه و بلاتکلیف از 
هر فرصتی برای فلســفه بافی مرگ اندیشــانه درباره زندگی استفاده می کنند. 
مجموعــه داســتان زائری زیر باران شــامل دوازده قصه با این عناوین اســت: 
«مصیبت کبک ها»، «بــود و نبود»، «بندر»، «ترس»، «راهی به ســوی آفتاب»، 
«انتر تریاکی»، «زیر باران»، «آسمان کور»، «زیر آفتاب داغ»، «برخورد»، «در سایه 
سپیدارها» و «از دلتنگی». شخصیت های قصه های زائری زیر باران، در محیطی 
گرفتار شــده اند که راهی برای رهایی از آن پیش روی خود نمی بینند و از این رو 
مانند «انتر تریاکی» آســایش را در مرگ می بینند. این ویژگی در داستان دیگری 
از کتاب «زائری زیر باران» هم دیده می شــود. قهرمان داستان «بود و نبود» نیز 
بر این باور اســت که تنها مرگ است که می تواند آدم را متقاعد کند. در داستان 
«بندر» با فضایی متناقض روبه روییم. بندر از یک  ســو مکان فقر است و سیاهی 
و بی کاری و نداری؛ و از ســوی دیگر جهان رنگارنگ ماشین هایی است که وارد 
کشــور می شــوند و همچنین نفتکش هایی که نفت را خارج می کنند، بی آنکه 
نصیبی از آن به محرومان بندر برســد. محمود در این داســتان از کتاب زائری 
زیر باران به خوبی از عناصر طبیعی برای ترســیم فضای داســتان و جغرافیای 
جنوب بهره گرفته است. «زیر باران» یکی دیگر از قصه های خواندنی مجموعه 
داســتان زائری زیر باران اســت. در این داســتان نیز با پایین ترین و محروم ترین 
لایه های اجتماعی ســروکار داریم. آدم های این داستان از سر نداری و بی کاری 
و جهل، خون خود را می فروشــند، اما ســپس آن را قمــار می کنند و می بازند. 
در بخشی از داســتان «از دلتنگی» که قصه پایانی کتاب زائری زیر باران است، 
توصیفــی خواندنــی از جغرافیای فقــر و فلاکت جنوب ارائه شــده که در آن 
می خوانیــم: «باد افتاده بود. صدای دریا افتاده بود. بازار مســاح گرم بود. هوا 
دم داشت و رطوبت نفس را ســنگین می کرد. انگار خاک بیخته، ریخته بودند 
کف بازار مساح و خانه ها یک در میان بود و توخالی بود با دیوارهای روریخته، 
مثل دندان های کرم خورده. درها منبــت کاری بود و موریانه خورده و قفل های 

زنگ خورده، مثل بینی و اره های بزرگ به چفت ها آویزان بود...».

عطف

فرهنگفرهنگ

«پَر گذاشــتن» به قول آنتونی ترولوپ، از منشــأ درســتی 
می جوشــد. مراد از منشأ درســت همان عینیت بخشیدن به 
نیروهایی اســت که فقط نویسنده حساس و متعهد به راوی 
زمانه خود بــودن می تواند ببیند. همین ویژگی باعث شــده 
در خیلــی از لحظات با قصــه ارتباط نزدیکــی برقرار کنیم. 
شروقی در این داستان نوحه سرایی نمی کند بلکه دوربین اش 
را، که مجهز به درون بین نیز هســت، به دســت می گیرد و با 
اســتفاده درســت از آن برایمان کمدی می سازد. یك کمدی 
ایرانی. کمدی ای که در ســطح نمی ماند و با جادوی داستان 
نیروهای نحس و نامرئی ای کــه آدم را احاطه کرده مرئی و 
سپس سعی در پر دادن شــان می کند. قصه پیرنگ ساده اما 
هوشــمندانه ای دارد: مهمان نمی رود. مگــر نرفتن مهمان 
یك کمدی ایرانی نیســت؟ مگر در فرهنــگ و اخلاق ایرانی 
در وصف عزیزبودن و گرامی داشــتن مهمــان کم گفته اند؟ 
عطار بزرگ ســفارش می کند: «ای برادر دار مهمان را عزیز / 
تا بیابی رحمت از رحمن تو نیز». مهدی و همسرش، حدیث، 
در گیرودار اختلاف های زناشویی شــان نمی گذارند این سخن 
عطار روی زمین بماند و محسن، دوست قدیمشان، را که بعد 
از دو سال به تهران برگشته در خانه تنگ و فکسنی شان پذیرا 
می شوند. محســن می ماند و می ماند و همین طور می  ماند و 
باز می ماند... جم هم نمی خورد. کدام ایرانی است که قدرت 
بیرون کردن رفیق-مهمان را داشته باشد؟ اگر از دست عطار 
هــم فرار کند قبــل از خواب خودش را حتما شــلاق می زند 
اما بالاخــره کلافگی از جایی بیرون می زنــد: «هر دو به این 
نتیجه قطعی رســیده بودند که محســن هم، با همه خوبی 
و بی آزاریــش، دیگر کم کم دارد شــورش را درمی آورد». در 
ادامه عطار هشــدار می دهد: «هر که را شــد طبع از مهمان 
ملول/ از وی آزارد خدا و هم رســول». ملول شــدند. توطئه 
چیدنــد. بیرونش کردنــد و خانه کوچك و فکسنی شــان را 
دوباره بازیافتند. اما عطار در کالبد دوستان و آشنایان حدیث 
و مهدی می رود و به محســن چنین می گوید: «ای پسر هرگز 
مخور نان بخیل/ کم نشین در عمر بر خوان بخیل». حدیث و 
مهدی هم که این ملامت را از دهان دوستان شان می شنوند 
خجالت می کشند. پس برای اعاده حیثیت با سلام و صلوات 
محســن را دوباره به خانه شــان برمی گردانند. باز محســن 

می مانــد و می مانــد و می ماند. به قول راوی داســتان، مثل 
نفسی آمد و دیگر بیرون نرفت. او کماکان می ماند و بی صدا 
بــرای خودش می خورد و می چرد و بیــرون نمی رود. همین 
شد تا مهمانشــان تجسمی از خفگی و بلایی خاموش باشد. 
تکلیف چیست؟ عطار می گوید... عطار دیگر چیزی نمی  گوید. 
ســکوت می کند. قصه پــس از همین ســکوت اخلاقی آغاز 
می شود و در آخر پرسشی در ذهن خواننده به جا می گذارد.

مهدی، معلــم عربی و آدمی آشــنا و از جنس خودمان 
است. شــخصیتی گرفتار میان فشــارها و قدرت های نامرئی 
درونی و بیرونی. کســی که پا روی دمش گذاشته اند. مهربان 
اســت و از خشــونت بیزار اما به ناچار گاهی بی رحم و خشن 
می شــود. تعارفی اســت اما به وقتش قوه توطئه چینی اش 
فعــال می شــود. عاشــق زن و زندگی اش اســت اما گاهی 
بد دل و شکاك می شــود. از تنگی خانه اش به تنگ آمده اما 
تن به کسب ســود از دلالی دلار نمی دهد. دلش یك زندگی 
معمولی و آرام می خواهد اما نمی تواند. زورش نمی رســد. 
گاهی بــه مهاجرت فکــر می کند اما آن قدر دســتش خالی 
نیســت تا در قایق های قاچاق انســان با جان خودش و زن و 
بچه اش بازی کند و از طرفی آن قدر وضعش خوب نیســت 
تا تر و تمیز خودشــان را آن ور برسانند. با افزایش قیمت ارز 
دیگر نه پس انــدازش ارزش دارد تا با بزرگ ترکردن خانه اش 
جا برای حضور همه باشــد و نه آن قدر رو دارد تا مهمانش 
را کــه دیگر تبدیــل به غریبه ای مخوف شــده از خانه بیرون 
کند: «چهره آشــنایش [محســن]، که روزبه روز بیشتر در آن 
ریش و مــوی وِزوزیِ رهاوردِ جنوب محوتر و ناپیداتر شــده 
بود، حالا دیگر در چشــم مهــدی نه فقط غریبه که مخوف و 
مهوع می نمود». نه راه پس دارد و نه راه پیش. در گل مانده. 
خانه کوچك اســت و با آمدن محسن کوچك تر هم شده اما 
نیازهای انســانی و زناشــویی که این حرف ها را نمی فهمد و 
مهدی، این آدم خجالتی و بــا مراعات، را برای لحظاتی هم 
که شــده به هیولا تبدیل می کند و باعث می شــود حدیث از 
اتاق پرش بدهد. او که طاقتش طاق شــده با تکه ای که یکی 
از شاگردانش سر کلاس می  پراند از کوره در می رود و شاگرد 
را به باد کتك می گیرد و از مدرســه اخراج می شــود. مهدی 
در آســتانه انفجار قــرار گرفته و مدام ترس دارد بلایی ســر 

مهمان-مزاحم اش بیــاورد؛ مهمانی که پایش را از گلیمش 
درازتر کرده و حدود مهمان بودن را شکسته و علاوه بر اقامت 
طولانــی گویا نگاه ناپاکی هــم دارد: «مهدی دید که حدیث، 
حیــن بازی، هیچ در بندِ ســر و وضعش نیســت... حدیث و 
محســن هر دو خم شــده و انگشــت ها را پنجه کرده و دور 
اشــکانِ [پسر مهدی] شــکارچی می چرخیدند و می غریدند. 
مهدی مسیر نگاه محسن را تا جانِ حدیث دنبال کرد و کفری 
شــد». مهدی که از همه جا و همه کس رانده شده مدام بین 
خانه و بیرون از خانه ســرگردان است. هیچ جایی روی زمین 
ندارد. روانش آشفته شده. به مرگ فکر می کند یا گاهی حین 
مسافرکشــی دلش هوای اتراق در کاروانســرایی قدیمی، به 
دور از هرکــس و هرجایی را می کند. نگاهش به آســمان و 

به آن بالا بالاهاست، به پریدن، به پرواز، به پردادن، به پر...
«پر گذاشــتن» خواننــده را ترغیب می کند کــه مهدی را 
بــردارد و خــودش را جــای او و در موقعیــت او بگذارد. او 
را علی رغــم بعضــی از کج رفتاری هایش دوســت خواهیم 
داشــت و تکه ای درشــت از خودمــان را در او پیدا خواهیم 
کــرد. همراهــی و همذات پنــداری با او باعث می شــود به 
نیروهــای نامرئــی درونمان پــی ببریم. نیروهایی شــبیه به 
دیو که در شــرایط عــادی خوابند و انگار وجــود ندارند اما 
در شــرایط بحرانی بیدار می شــوند. مکافات اینجاســت که 
همواره دســت هایی نامرئی وجود دارند کــه دیوهایمان را 
بیــدار می کنند و بعد همان دســت ها می آیند و محکوممان 
می کنند. «پر گذاشــتن» جامه ای ست دوخته شده بر قامت ما 
و کاملا اندازه تن مان. مهدی در این رمان دچار یک شــوخی 
و سوءتفاهم شــده است؛ ســوءتفاهی که جا خوش کرده و 
برطرف نمی شــود و شــوخی ای کــه از دور مضحک به نظر 
می آید اما هنگام دچارشدن، ما را در وضعیتی گنگ و لاینحل 
قرار می دهد. محســن رمان «پر گذاشــتن» مهمانی ست که 
دســت های بی مراعاتش نقاب آشــنایی از چهره برداشــته 
و تداوم مهمان بودنش او را به غریبگی مســخ کرده اســت: 
«مهدی ناگهان بیش از پیش او را غریبه یافت. اصلا گویی نه 
از جنس آدمیزادگان، گویــی حیوانی غریب عجیب از لای درِ 
نیم گشوده ای خزیده باشد تو و در جای آرمیدنِ او دراز کشیده 

و به خواب رفته است».
بایــد به قصه «پر گذاشــتن» نزدیک شــد و برای درکش 
مدام به خود و شــرایط حاکم بر جامعه  امروز و چارچوب ها 
و موقعیت هــای کنونی رجوع کــرد. با تماشــاکردن از دور 
چیزی دســتگیرمان نمی شــود. عطار بزرگ ناگزیر اســت با 
فاصله ای چندصدساله به این بحران نگاه کند اما برای درک 
گرفتاری هــای مهدی بایــد به امروز آمــد؛ گرفتاری هایی که 
باعث می شــود در انتها خواننده با پرسشــی مهم و اساسی 
روبــه رو شــود: در روزگاری که امکان اخلاقــی زندگی کردن 

وجود ندارد، اخلاقی زندگی نکردن غیراخلاقی است؟
کسی در شــرایطی مثل شرایط مهدیِ رمان «پر گذاشتن» 
را به  جرم بی اخلاقــی مجازات کــردن، همان قدر بی معنی 
خواهد بود که یك انســان اولیه را به جرم شکار حیوانات در 
جنگل های آفریقا به دادگاه بکشــانیم و مجازاتش کنیم. در 
پایان قصه آدم دلش می خواهد به مهدی بگوید: حق داری 
وسوسه شوی، حق داری فریاد بکشی تا مزاحم های خانه ات 
ســاکت شــوند، حق داری دروغ بگویی، حــق داری توطئه 
بچینــی تا خانه ات را، زن و زندگــی ات را پس بگیری. مجرم 
نیســتی، قربانی هستی. با دســتی از غیب تو را می چزانند و 
حرص ات را در می آورند. چاره ای نداری غیر بد بودن. در این 
بی اخلاقی محض، بی اخلاقی ات عین اخلاق مداری اســت. 
حق داری به حســاب مهمان بی مراعات برســی، دیگر چه 
برســد به مهمانی که به غریبه ای مزاحم تبدیل شــده است. 

حق داری بد باشی مهدی!

شــرق: «وقتی دســت  خالی از زندان به خانه برگشــتم هما با تعجب، و طبیعتا با نگرانی، 
پرســید پس سهند کو...؟ من با خون ســردی جواب دادم، گفتند فردا بیا. باز هم با تعجب، 
ولی این بار بدون نگرانی، پرســید، فردا؟ گفتم، آره، فردا. گفتند فردا بیا. هما پرســید، ماشین 
بهمن را بهش پس دادی؟ گفتم، آره. هما ناراحت شــده بود. یعنی می دونید مشــکل کار 
ما مدرســه اش نبود. هما ســال ها بود که توی همان مدرسه معلم بود و همه دوست اش 
داشــتند و برای فردای آن روز هم دوباره می توانســت هماهنگــی کند و باز هم یک معلم 
دیگر را سر کلاس های درس اش بفرستد». رمان «ملال جدول باز» نوشته ایرج کریمی با این 
سطور آغاز می شود. این رمان که مدتی پیش در نشر دف بازچاپ شد، روایتی است از تلاطم 

و فروپاشی مناسبات انسانی در دوره ای بحرانی.
ماجراهــای این رمان در دهه شــصت رخ می دهند و رد جنــگ و ناآرامی های آن دوره 
در داســتان دیده می شود. راوی داســتان، مردی است با نام مهران که نمونه خوان و طراح 
جدول روزنامه اســت و با زنش، هما، در آپارتمانی در تهران زندگی می کنند. وقایع داستان 
در زمان موشک باران های جنگ و اعدام های سیاسی می گذرد و این وضعیت زندگی آنها را 
نیز تحت تأثیر قرار داده اســت. همان طورکه از سطور ابتدایی رمان برمی آید، مهران در پی 
کسی به زندان رفته اما دست خالی بازگشته است. بعدتر معلوم می شود که او برای آوردن 
پســری به اسم سهند به زندان رفته است. او کودکی پنج ساله است که با پدر و مادرش در 

زندان به سر می برد. پدر و مادرش به دلیل مسائل سیاسی 
دســتگیر شــده اند و مهران پســردایی پدر او است. مهران 
می گویــد که آنها در شهرســتان زندگــی می کردند و چند 
ماهی بود که دســتگیر و زندانی شــده بودند و حالا او باید 
ســهند را تحویل می گرفت چراکه حوادث دیگری در پیش 

است که خود آنها نیز تصور دقیقی از آن ندارند.
به جــز مضامین قابــل توجهــی که در رمــان «ملال 
جدول بــاز» مورد توجه بــوده، رمان از فرم متناســبی هم 
بهره گرفته اســت. روایت داستان از قطعات و بخش های 
کوتاهی تشکیل شده و در جای جای روایت هم طنزی تلخ 

دیده می شــود. اغلب شخصیت های این رمان انســان هایی گوشه گیر و تنها هستند و روابط 
میان آنها به خاطر وضعیت اجتماعی پیرامون شان دستخوش ناآرامی است. از سوی دیگر، 
برخی از آنها نیز ســوداگرانه و بی توجه به محیط اطراف تنها در پی نفع شــخصی اند. هما 
همســر دوم مهران است و آنها می کوشند که بچه دار شوند و ما به واسطه زندگی این زوج 
با زندگی آدم های دیگری که هریک به شکلی با آنها در ارتباط اند آشنا می شویم. در بخشی 
دیگر از این رمان می خوانیم: «به خانه که رســیدیم توی حیاط به هما برخوردم که داشت 
همراه با خانم احمدی و دوتا پســرش، هومن و ساســان، به زیرزمین می رفت. صدای آژیر 
حمله هوایی بلند بود و وضعیت قرمز بود. هما اگر تنها بود با بلندشــدن صدای آژیر هول 
می کرد وگرنه در کنار دیگران خیلی نمی ترســید. با دســت پاچگی دستی روی سر و صورت 
ســهند کشید و بعد دست او را گرفت و سهند را دنبال خودش کشاند و همگی به زیرزمین 
رفتیم. آقا و خانم احمدی ســاکن آپارتمان بالای ســر ما بودند. زوج محترمی بودند که با 
گذشــت ده دوازده ســال از ازدواج شان هنوز همدیگر را دوست داشــتند. و شاید مهم تر از 
آن، با همدیگر رفتار بااحترامی داشــتند. آقای احمدی دبیر بود و خانم احمدی که اسمش 
فرشــته بود به طور نیمه وقت در آزمایشگاه بیمارستان پارس کار می کرد که آن روزها جزو 
دو سه  تا آزمایشگاه معتبر تهران بود. کار من و هما به این آزمایشگاه هم افتاده بود و خانم 
احمــدی خیلی کمک مان کرده بــود. آقای احمدی هم مثل خانمش و هما با بلندشــدن 
صدای آژیر بدجوری به هم می ریخت. برای همین عصرها 
شروع می کرد تا خودش را برای حمله هوایی شبانه بسازد. 
او کــه مثل خانم اش خیلی مؤدب بود یکی دو بار و خیلی 
با نزاکت از من دعوت کرده بود تا در مراســم تدارکاتی اش 
شــرکت کنم. و هما هم برای ملاحظه حال آنها بهم گفته 
بــود که قبول کنم و بروم. بهم گفته بود، برو مهران، وقتی 
تنها نباشد کمتر می ترسد. خود هما زن چندان معاشرتی ای 
نبــود و به انــدازه آنهــا از حملــه هوایی نمی ترســید».
 فواد نظیری، مترجم و شــاعر، ویراســتاری این رمان را بر 

عهده داشته است.

شبحی در  حال  تسخیر  ادبیات
محمد راغب

نشر نى

نگاه

مروري بر  رمان «پَر  گذاشتن» نوشته علی شروقی

حق داري بد باشي مهدي!

ملال زمانه

محمدرضا  مکاریان

پَر  گذاشتن
على شروقى

نشر عینک

ملال جدول باز
ایرج کریمى

نشر دف


